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مردم برای 
قصه به 

سینما 
می آیند. 

فیلمی که 
قائم به قصه 

و کاراکتر 
باشد، 

احتیاجی 
به سلبریتی 
ندارد. نکته 
مهم بعدی 
توانایی در 

بازی گرفتن 
از نابازیگر 

است. خیلی 
از سلبریتی ها 

در برخی 
نقش ها، 

چون باورش 
ندارند در حد 

یک ماکت 
انجام وظیفه 

می کنند و 
به همین 

خاطر به دل 
نمی نشینند 

و البته خیلی 
از این عزیزان 

هم هستند 
که فراتر از 
تصور من  
می باشند

در حوزه دفاع مقدس بعد از 
کتاب »دا« توجه نویسنده ها 
به زنان جلب شد. بعد از آن 

کتاب هایی داشتیم که قهرمانان 
آن زنان هستند در 4-5 سال 

اخیر بحث پژوهش هم در 
کانون توجه قرار گرفته و بیشتر 

پژوهش کنندگان از زنان هستند. 
در پرداختن به این سوژه موضوع 

برایتان جالب بود یا جای خالی 
زنان در دفاع مقدس؟ اینکه 

خودتان فیلمساز زن هستید، 
نقشی در انتخاب موضوع داشت؟

 من هـــم از ادبیات به ســـینما آمده ام. 
رمانـــی دارم بـــا عنـــوان »توپچنـــار« که 
داســـتان آن در دل روســـتایی در میان 
کوه های اطراف مرز خراســـان و روسیه 
می گـــذرد. قهرمانـــش هـــم یـــک زن و 
آمـــوزگار نهضت ســـوادآموزی اســـت که 
5 دی مـــاه 65 در مســـیر رســـیدن بـــه 
روســـتای محل مأموریتـــش یخ می زند 
و زیـــر برف ها دفن می شـــود. رمان من 
برگزیده آثـــار برتر ادبیات 20 ســـال بعد 
از انقلاب شـــد. این کتاب 20 شخصیت 
زن دارد اما چـــون قهرمانش آموزش یار 
نهضت ســـوادآموزی بـــود و آن موقع به 
خاطـــر فضـــای مطبوعات و انتشـــارات 
که در تصـــرف جناحی بـــود که نهضت 
ســـواد آموزی را قبول نداشت، موفقیت 
این کتاب کـــه حالا به چـــاپ دهم هم 
رســـیده در مغاک قرار گرفـــت. این را در 
پرانتز توضیـــح دادم که بگویم من قبل 
از اینهـــا به نهضت زنان توجه داشـــتم و 
این طور نیســـت که با خوانـــدن »دا« یا 
برحســـب شـــرایط موقت، جای خالی 
فیلـــم زنانـــه را احســـاس کنـــم. حتـــی 
قهرمان فیلم »شـــب به خیـــر فرمانده« 
من هم یک زن اســـت و بـــرای اولین بار 
همـــراه با یک زن خبرنگار همراه شـــده 
و بـــه خـــط مقـــدم و پشـــت جبهه های 
جنـــگ می رویـــم. ایـــن فیلم چـــون در 
ایـــران بـــا »اخراجی های 1« اکران شـــد، 
توســـط این فیلـــم بلعیده شـــد ولی در 
خـــارج از ایران موفق بود و 20-30 جایزه 
بین المللـــی بـــرای مـــن آورد. هـــم این 
فیلـــم و هم »دســـت ناپیـــدا« خاطرات 
خـــود مـــن اســـت، منتهـــی در اولی با 

دوربیـــن ســـوپر 8 به روســـتاهای مرزی 
ایران، سوســـنگرد و هویـــزه و... رفتم و 
بخشـــی از خاطراتـــم را تصویـــر کردم و 
الان با دوربین عکاســـی بـــه اهواز آمدم 
و ســـراغ زنانی رفتـــم کـــه در دل کارون 
لبـــاس، ملحفـــه و پتوهـــای جبهـــه را 
می شـــویند و با آنها ســـیر و سلوک دارم. 
نـــگاه جدید بـــه حرکتی کـــه هیچ کس 
بـــه آن نپرداخته اما من چون ســـال ها 
بـــا آن زندگی کـــردم و دغدغـــه ام بود، 

منتظر فرصتی بـــودم تا آن را بســـازم.
   

 یعنی کتاب »حوض خون« در حد 
ایده هم تأثیری در گرایش شما به 

این سوژه نداشت؟
 »حـــوض خـــون« دربـــاره بچه هـــای 
اندیمشـــک اســـت. جغرافیـــای قصـــه 
من بـــا این کتـــاب فـــرق دارد. دقیقاً در 
دل کارون و در اهـــواز اســـت. »حـــوض 
خـــون« را هم خوانـــد ه ام که بـــرای من 
بیشـــتر بیوگرافی بود. مـــن خودم جزو 
آن زن هـــا بـــودم و مقولـــه را به خوبـــی 

می شـــناختم.
 

پس فیلم به نوعی تجربه زیسته 
خودتان است، با وجود این 

پژوهش هم داشتید؟ با این زنان 
گفت و گو کردید؟

 همه شـــان دوســـتان خودم هســـتند. 
اصـــلاً نیـــازی نبـــود کـــه بـــروم و پـــای 
حرف شـــان بنشـــینم. اغلب شـــان از 
کار افتاده انـــد و حافظـــه مـــن از آنهـــا 
قوی تـــر اســـت. مســـتقیم از خـــود این 
ی  و ا ر و  گرفتـــم  م  ا و شـــخصیت ها 
شـــخصیت هایی هســـتم که رفیق های 
من بودند. حتـــی یکی از آنهـــا با وجود 
آن که مشـــغله داشـــت و حالش خوب 
نبـــود در یـــک ســـکانس از فیلم نقش 

خـــودش را بـــازی کرده اســـت.
   

 بطن ماجرای فیلم شما تلخ است 
و موفقیت در خلق فضاهای 

جنگ و تلخی آن و تصویر کردن 
هولناکی جنگ و قساوت آن با 

واکنش های بعضاً منفی مواجه 
است. برخی معتقدند نشان دادن 

این حجم از بی رحمی جنگ 

آزاردهنده است. چطور می شود 
بیان واقعیت و این نقد را کنار هم  

قرار داد؟
 فیلـــم مـــن قصـــه زنانـــی اســـت کـــه 
لباس هـــا، پتوهـــا و کلاه هایـــی را کـــه از 
خط مقدم یا بیمارستان های صحرایی 
آمـــده، می شـــویند. بـــه ایـــن کلاه های 
آهنـــی، مغز و موی ســـر چســـبیده بود، 
در ایـــن لباس ها خرده اســـتخوان هایی 
بود که زمان شســـتن مثل تیغ دســـت 
زنـــان را می بریـــد و آنهـــا به جـــای آنکه 
آخ بگوینـــد صلـــوات می فرســـتادند. 
تکه هایی از پوســـت بدن موقع شستن 
لباس هـــای غـــرق خـــون روی آب دیده 
می شـــد. یـــک بـــار پـــس از احســـاس 
ســـنگینی یـــک پوتیـــن، فهمیدیم مچ 
پای قطع شـــده یـــک ســـرباز داخل آن 
جـــا مانده اســـت. اما آیا مـــن باید برای 
اثرگـــذاری، همه اینها را نشـــان بدهم؟ 
بـــه دو دلیل اینهـــا را نشـــان نمی دهم. 
اول بـــه همـــان دلیـــل که شـــما گفتید 
و دوم بـــه خاطـــر حرمت بـــه پیکر باقی 
مانده شـــهدا. مـــن به شـــدت معتقدم 
اینهـــا حرمت دارند. در »دســـت ناپیدا« 
تلاش کـــردم همه اینها را نشـــان بدهم 
به این معنی که شـــما حـــس اش کنید 
ولـــی نبینیـــد. در یـــک فیلـــم راجع به 
شـــهدای تفحص ایـــن دیالـــوگ مطرح 
می شـــد که این استخوان جمجمه دارد 
و آن یکـــی ندارد. بله اینها عین واقعیت 
اســـت و نمی توان کتمان کرد اما نشان 
دادن جمجمه شـــهید حرمت دارد، هم 
به تماشـــاچی حرمـــت بگذاریـــم و هم 
قهرمانـــی که درباره آن حـــرف می زنیم.

  
 از منظر تاریخی، جنگ اساساً 

پدیده ای مردانه است و به تبع 
آن ژانر جنگ در سینمای ایران 

پر از فیلم هایی با شخصیت و 
قهرمانان مرد است. ادبیات 

همچنان که در تصویر زنان فعال 
و کنشگر اجتماعی پیشرو بوده در 

این حوزه هم چندین گام پیش 
از سینما، راوی زوایای پنهان و 

از چشم دور مانده جنگ و زنانی 
شده که شکل مواجهه شان با 
جنگ هم ارزش رزم مردانه در 

محمود کلاری کارگردان »تابستان همان سال«
قصه گو مثل مادربزرگ خودم

من ســـعی کردم در ایـــن فیلم قصه گو باشـــم، دقیقاً ماننـــد مادربزرگ خودم و تـــلاش کردم۹۰ 
دقیقـــه بـــرای مخاطبان قصه تعریـــف کنم زیرا در ســـینمای مـــا اکنون قصه گویـــی رنگ  باخته 
اســـت. می بینیـــم کـــه بافت قدیمی شـــهر در حال خراب شـــدن اســـت و جای خـــود را به یک 
معمـــاری بی هویت می دهد. من متولد و بزرگ شـــده تهران هســـتم. نیما یوشـــیج با پدربزرگ 
من همشـــهری بودند و شـــعری از نیما درون مایه اصلی فیلم من بود. هیـــچ تدبیری برای ریتم 
کنـــد یا تنـــد فیلم نداشـــتم. فیلمی که فطـــرت کنـــدی دارد، هیچگونه تند نمی شـــود و فیلم با 

مضمون و محتوای هر ســـکانس ریتـــم می گیرد.

جواد عزتی بازیگر و کارگردان »تمساح خونی«
آشتی کنان سینما و تماشاچی

من ذات ســـینمای ایران را خیلی دلی دوســـت دارم. حیف اســـت که این ســـینمای باشکوه در 
ســـرش بخورد و دائم بگوییم ســـینمای ایران عقب مانده است. دوست داشتم آشتی کنان بین 
ســـینمای ایران و تماشـــاچی را با یک کبریت کوچک گرم نگه دارم. قصدم تفاوت گذاشتن بین 
ایـــن کمدی و دیگر فیلم ها نیســـت و دیدگاه خودم را فقط ســـاختم. ســـراغ موضوعی رفتم که 
خیلی در جامعه حاکم اســـت و آن هم صعود به یک قله در یک شـــب اســـت. محیط اجتماعی 

و فضـــای مجازی این باور را داده اســـت که همه ما یک شـــبه باید بپریم.
 

میدان نبرد است. با وجود چنین 
منابع سرشاری در حوزه ادبیات 

چرا سینما با این میزان تعلل 
سراغ این نیمه پنهان جنگ رفته 

است.
از  ادبیـــات جلوتـــر   در جهـــان هـــم 
سینماســـت و ایـــن مختص ســـینمای 
ایران نمی شود. مســـائل جنگ ویتنام، 
کره و... حتی خاورمیانه اول در ادبیات 
نمود داشـــت. درباره آن نوشـــتند و بعد 
وارد ســـینما شـــد. ابزار ادبیات راحت تر 
اســـت؛ یک قلـــم و کاغـــذ می خواهد و 
ذهـــن خلاق و فضـــای خلوت. بـــا اینها 
می توانـــی دنیا را روی کاغـــذ خلق کنی، 
نه مشـــکل دوربیـــن  داری و نه مشـــکل 
ســـرمایه. به همیـــن دلیل ادبیـــات در 
ســـرعت عمل به ســـینما پهلو می زند. 
در عیـــن حـــال در نمونه هـــای زیـــادی 
از آثـــار ســـینمای اقتباســـی جذاب تر از 
کتاب در آمـــده و برخی جاها ادبیات به 
خاطـــر قدرتی کـــه دارد، ســـبقت گرفته 
است. درباره نهضت حضور زنان در این 
حوزه چند ســـالی اســـت که با تشـــویق 
رهبر معظم انقلاب شـــرایط خیلی بهتر 
شـــده و حتی دربـــاره خاطـــرات مردان 
هم زنان راوی هســـتند. این جای شکر 
اســـت. بـــا توجه بـــه اینکه انقـــلاب ما، 
انقـــلاب فرهنگی بود و رهبـــر انقلاب با 
ســـخنرانی و اقدامات فرهنگی توانست 
لایه هـــای اجتماعی را تکان دهد، انتظار 
می رفت ما که میراث خـــوار این انقلاب 
فرهنگـــی هســـتیم در زمینـــه فرهنگ 
پیشـــرفت بیشـــتری داشته باشـــیم اما 
متأســـفانه اگـــر ترســـیمی از منحنـــی 
پیشرفت داشـــته باشـــیم در همه امور 
از صنعـــت و صنایـــع دفاعـــی گرفته تا 
بســـیاری عرصه ها، از مسائل فرهنگی 
جلوتر هســـتیم، چون در هیچ دوره ای 
مهندســـی فرهنگی نداشـــتیم و از بالا 
به مسائل کشـــور نگاه نشـــد که از کجا 
باید حرکـــت کنیم و به کجـــا برویم. در 
دوره ای بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی خط 
خوبی برای مبـــارزه با ســـینمای قبل از 
انقلاب شـــروع کرد و یکســـری ارزش ها 
را مطرح و از ســـازنده ایـــن آثار حمایت 
کـــرد. به عنـــوان مثـــال فیلم »نیـــاز« در 
حد یک فیلم کوتـــاه و فیلمنامه اش در 

یـــک صفحه بود، اکشـــن هم نداشـــت 
امـــا چـــون ارزشـــی را مطـــرح می کـــرد 
بـــه شـــکل جـــدی از آن حمایت شـــد. 
زمـــان اکرانش، در ســـینماها فیلم های 
تکـــراری گذاشـــتند و کاری کردنـــد کـــه 
هـــر کس می خواســـت به ســـینما برود 
به اجبـــار این فیلم را ببینـــد. این یعنی 
یک حرکـــت فرهنگـــی. اما متأســـفانه 
این حرکـــت هم بعـــد از مدتی متوقف 
شد، بی ســـوادی بر فضای سینما حاکم 
شـــد و عوامل نفوذ از این فضا استفاده 
کردنـــد و چـــون می دانســـتند انقـــلاب 
مـــا، انقلاب فرهنگی اســـت بـــه همان 
جا حملـــه کردنـــد؛ منتهی با دســـتان 
خودمـــان، با ســـینمای خودمـــان و به 
وســـیله قلـــم نویســـنده های خودمان 
کاری کردند که ابتذال بر ســـینما حاکم 
شـــد و ذائقه تماشـــاگر را عوض کردند. 
حـــالا هر چقـــدر هم تلاش کنـــی فیلم 
ارزشـــی بســـازی می گویند فیلم خوبی 
اســـت امـــا آیا کســـی می رود ایـــن فیلم 
را ببیند؟! این ســـؤال خطرناک اســـت. 
تـــو به عنـــوان یـــک عنصـــر فرهنگـــی 
نبایـــد این حـــرف را بزنی، بایـــد بگویی 
تـــو فیلـــم خـــوب ســـاختی، مـــن هم 
تماشـــاگر خوب برایت تربیت می کنم. 
می شـــود این خســـارت را جبـــران کرد؛ 
به شـــرط همکاری تلویزیون. تلویزیون 
مهم تریـــن مرجـــع تربیـــت تماشـــاگر 
اســـت. همچنیـــن در دورافتاده تریـــن 
نقطـــه ایران بـــا یک آنتن در دســـترس 
اســـت. تلویزیون می تواند بـــرای تمام 
محصـــولات فرهنگی، تماشـــاگر خوب 
تربیت کند. همه اینها یک مهندســـی 
فرهنگـــی از منبع واحـــد می خواهد که 
شـــعب متعدد پیـــدا کند و جریان ســـاز 

. د شو
  

در سینمای امروز که ستاره ها 
در انتخاب و فروش فیلم ها 

تأثیرگذارند، سراغ بازیگران چهره 
نرفتید. جذابیت فیلم شما برای 

همراهی مخاطب چیست؟
 در تمـــام فیلم هایـــی کـــه در جنـــوب 
ســـاختم، 90 درصد بازیگـــران یا بومی یا 
از تئاتری هـــای ایـــن منطقـــه بودند. در 
ایـــن فیلم هـــم نقش قهرمـــان اصلی را 

خانم معصومه بافنـــده بازی می کند که 
هنرمند بســـیار خوبی است و من قبل 
از این شـــناختی از او نداشـــتم. دوست 
ترکیـــب  نداشـــتم آدم مشـــهوری در 
بازیگـــران ام باشـــد. بـــرای اینکه بیس 
قصه ما مســـتند است و اگر سلبریتی ای 
لبـــاس  کارون  در  کـــه  می گذاشـــتم 
می شـــوید، همـــه می خندیدند. ضمن 
اینکه مـــن از ادبیات به ســـینما آمده ام 
و قصـــه و فیلمنامه نقطه قـــوت کار من 
اســـت. مـــردم بـــرای قصـــه به ســـینما 
می آینـــد. فیلمـــی کـــه قائم بـــه قصه و 
کاراکتر باشـــد، احتیاجی به ســـلبریتی 
نـــدارد. نکتـــه مهـــم بعـــدی توانایی در 
بازی گرفتن از نابازیگر اســـت. خیلی از 
ســـلبریتی ها در برخـــی نقش ها، چون 
باورش ندارنـــد در حد یک ماکت انجام 
وظیفـــه می کننـــد و بـــه همیـــن خاطر 
بـــه دل نمی نشـــینند و البتـــه خیلـــی از 
ایـــن عزیـــزان هم هســـتند کـــه فراتر از 
تصور من  می باشـــند. در اغلـــب موارد 
مشابه فیلم من، ســـلبریتی ها به نقش 
لطمـــه زده اند بر همین اســـاس ترجیح 
می دهم بـــا آدم هایی کار کنـــم که برای 
اولیـــن بـــار جلـــوی دوربیـــن می آیند و 
برخی شـــان هم از بازیگران تئاتر همین 
استان هســـتند. یکی از افتخارات فیلم 
مـــن به گفتـــه هیـــأت انتخـــاب همین 
اســـت که 10 هنرپیشـــه خوب به سینما 

معرفـــی می کند.

  به هر حال سینما هنر صنعت 
است و نمی توان مسأله فروش را 

نادیده گرفت و همین مسأله جای 
بحث است که آیا در شرایط امروز 
که مخاطب به دنبال حال خوش 

و سرگرمی به سینما می رود، 
چنین فیلم هایی می توانند 

مخاطب جذب کنند؟
 این بزرگترین آفـــت و خیانت فرهنگی 
اســـت که فروش فیلم تبدیل به ارزش 
شـــده اســـت. بله فروش فیلـــم خوب 
اســـت و هنـــر بـــدون مخاطب بـــه درد 
انباری می خـــورد. ولی چـــه فیلمی و به 
چه قیمتـــی؟ همه مـــا می دانیم فیلمی 
که رقص داشـــته باشد، مخاطب جذب 
می کنـــد - البتـــه خوشـــبختانه پـــس از 

مدتی مخاطب ایـــن را هم پس می زند- 
ولـــی واقعـــاً بایـــد از ایـــن فیلـــم تقدیر 
کـــرد؟ اینکه بـــا یـــک قـــر دادن فروش 
فیلـــم بـــالا بـــرود، ارزش نیســـت. این 
که الان مردهـــا با شـــلوارک در فیلم ها 
می رقصنـــد! آیا این ارزش اســـت؟ دفاع 
از فیلم های پرفروش ارزشـــمند اســـت 
به شـــرط اینکـــه محتوا داشـــته باشـــد 
و در راســـتای  شـــأن ایـــن ملت باشـــد؛ 
ملتی کـــه بـــرای بدرقه اســـتخوان های 
پوســـیده غواص هـــا هروله کنان می آید 
و با هر ســـلیقه و تفکری با تحســـین زیر 
تابوت سردار قاســـم سلیمانی کنار هم 
قـــرار می گیرند، ســـینمای ارزشـــمندی 
می خواهـــد در  شـــأن خـــودش. البتـــه 
فیلم هـــای خـــوب هـــم داریـــم منتهی 
مثـــل جزیره هـــای تک افتاده هســـتند 
و چـــون جریان نمی ســـازند، یـــک رود 
خروشـــان می آیـــد همـــه را بـــا خودش 
می بـــرد. باید جلوی ســـیلاب را گرفت. 
وقتـــی فضـــا خـــوب باشـــد، آن وقـــت 
پرفروش تریـــن فیلم هـــا، فیلم هایـــی 
می شـــوند که حرف هـــای ارزشـــمندی 
برای گفتن دارند. حدود 15 ســـال پیش 
در زمان نمایش فیلم ام در فرانســـه، در 
برفی شـــدید یک پیرمرد فرانسوی برای 
دیـــدن فیلم آمـــده بـــود. برایم عجیب 
بـــود، از او پرســـیدم چـــرا فیلـــم ایرانی 
برایت جالب اســـت؟ گفـــت فیلم های 
ایرانـــی حـــرف دارنـــد بـــرای گفتـــن. 
آنهـــا می آمدنـــد حرف هایـــی را کـــه در 
سینمای تجاری و هالیوود نمی شنیدند 
در ســـینمای مـــا بشـــنوند. الان چنین 
فیلمی داریم که یک پیرمرد فرانســـوی 
روی برف ســـر بخورد و خود را به سینما 
برســـاند بـــرای شـــنیدن حرفی کـــه ما 

ح می کنیم؟ مطـــر
  

بر اساس تجربه و خاطرات تان، 
پس باید گفت پتانسیل زیادی 

در قصه زنان در پس سایه دفاع 
مقدس وجود دارد که هنوز چیزی 

از قصه آنها شنیده نشده است.
 بســـیار زیـــاد. مـــا تـــازه وارد مقدمـــه 
شـــده ایم. اگـــر حضـــور زنـــان در دفاع 
مقدس یک کتاب باشـــد، ما تـــازه وارد 

دیباچـــه  آن شـــده ایم.

انسیه شاه حسینی از تجربه کارگردانی در ژانر دفاع 
مقدس و »دست ناپیدا« به »ایران« گفت

  نمایش واقعیت هایی 
که نمی بینید ولی حس  می کنید

 انســـیه شاه حســـینی آخرین بار فیلم ســـینمایی »زیباتر از زندگی« را ســـاخت؛ فیلمی که از زمان تولیدش ۱۱ ســـال می گذرد و 
حالا با »دســـت ناپیدا« به جشـــنواره فیلم فجر آمده اســـت. او تنها کارگردان زنی اســـت که در این دوره از جشـــنواره فیلم فجر، 
فیلمـــش به جشـــنواره ۴۲ راه یافته اســـت. این کارگـــردان مطرح ســـینمای دفاع مقدس این بـــار هم روایتی از رشـــادت های 
زنان را دســـتمایه ســـاخت فیلمش قرار داده اســـت. ایـــن فیلم روایتگر زندگی زنی اســـت کـــه ۲۰۰ فانوســـقه خونین بر دوش 
دارد و همه را در آب کارون شســـته و به جبهه می فرســـتد. از این فیلم امروز در خانه جشـــنواره رونمایی می شـــود. با او درباره 

تجربه تـــازه کارگردانی اش گفت وگـــو کرده ایم که در ادامـــه می خوانید.

گفت و گو

رمان من 
برگزیده ادبیات 

2۰ سال بعد از 
انقلاب شد. 

این کتاب 2۰ 
شخصیت زن 
دارد اما چون 

قهرمانش 
آموزش یار 

نهضت 
سوادآموزی بود 

و آن موقع به 
خاطر فضای 
مطبوعات و 

انتشارات که در 
تصرف جناحی 
بود که نهضت 
سواد آموزی را 

قبول نداشت، 
موفقیت این 

کتاب که حالا 
به چاپ دهم 

هم رسیده 
در مغاک قرار 

گرفت

سال
20

عکس:  سایت جشنواره 

به بهانه حضور گلاره عباسی در فیلم »بی بدن«

بازیگر تجربه گرا
نقـــش یک مـــادر را بـــازی کرده اســـت. 
»بی بدن« )مرتضی علیزاده( را می توان 
یکی از مهم ترین و کنجکاوبرانگیزترین 
فیلم های این دوره دانســـت. فیلمی که 
ماجرایـــی معمایـــی را روایـــت می کند 
و حـــرف و حدیـــث درباره موضـــوع آن 
بســـیار اســـت. گلاره عباســـی و پژمان 
بـــازی  را  زوجـــی  نقـــش  جمشـــیدی 
می کننـــد کـــه فرزنـــد از دســـت داده و 
در ســـوی دیگر ایـــن معادله، ســـروش 
صحت و الناز شاکردوست حضور دارند 
کـــه زوج دیگر این قصه انـــد. »بی بدن« 
 بـــا تمرکـــز بـــر احـــوال و احساســـات 
شـــخصیت ها در دل یک بحران بزرگ، 
می کوشـــد به عواطف انسانی از منظری 
تازه نگاه کنـــد. نکته جالب فیلم حضور 

دو بازیگر جـــوان زن در نقـــش دو مادر 
است. گلاره عباسی و الناز شاکردوست 
که در »ابلـــق« همبازی بودنـــد، در این 
فیلـــم نقش دو مـــادر را بـــازی می کنند 
که فرزندان جـــوان دارند. عباســـی که 
در »ابلـــق« با گریـــم ســـنگین و اضافه 
وزن، نشـــان داد از زشـــت بودن مقابل 
دوربین هراســـی نـــدارد، در این فیلم، 
بـــا انتخـــاب نقـــش مـــادر، وارد فضایی 
تازه شـــده اســـت. اما همکاری با بهروز 
شـــعیبی در »آغوش باز« تصویری دیگر 
از عباســـی مقابل چشـــمان مخاطبان 
جشـــنواره قـــرار می دهد. »آغـــوش باز« 
یـــک فیلـــم مفـــرح و کمدی اســـت که 
عباســـی در ایـــن فیلـــم نقـــش نامـــزد 
محســـن کیایـــی را بـــازی کرده اســـت. 

»آغـــوش باز« در کارنامه بهروز شـــعیبی 
کـــه اغلب آثـــارش اجتماعی هســـتند، 
یک فیلم ســـرگرم کننده است. فیلمی 
که با نگاه به گیشـــه و جـــذب مخاطب 

ساخته شـــده است. 
گلاره عباســـی، تنهـــا دغدغـــه بازیگری 
نـــدارد. رمان نوشـــته و مســـتند »هما« 
را کارگردانـــی کـــرده کـــه دربـــاره یک زن 
نابینـــا، بااراده و قوی اســـت. تلاشـــش 
بـــرای حفـــظ و گســـترش فعالیت های 
ســـوینا )ســـینمای ویـــژه نابینایـــان( در 
راســـتای تعلق خاطرش به فعالیت های 
او  ازایـــن منظـــر،  اجتماعـــی اســـت. 
بازیگـــری پرانـــرژی و درعیـــن حـــال، 
چند وجهـــی اســـت. ســـینمای ایران، 
ســـینمای مردانـــه اســـت و ایـــن مردان 

هســـتند که بـــا همراهـــی و پشـــتیبانی 
از یکدیگـــر، موفقیـــت و تـــداوم حضور 
چهره هـــا را تضمیـــن می کننـــد. ایـــن 
حمایت هـــای مـــادی و معنـــوی حتـــی 
شـــامل بخش رســـانه ای هم می شـــود، 
به همین دلیل ســـایه ســـنگین مردان 
فعالیـــت زنـــان را تحت الشـــعاع قـــرار 
ز  ا شـــناختم  و  یی  شـــنا آ  . هـــد می د
گلاره عباســـی، باعث شـــده هـــم ناظر 
تلاش هـــا، صداقـــت و دوندگی هایـــش 
باشـــم، هم بدانـــم که برای رســـیدن به 
نقـــش و تجربـــه یک همکاری درســـت، 
چقدر حرفـــه ای و منعطف اســـت. این 
وجه از شـــخصیت او شـــاید مهم ترین 
عاملی باشـــد که حضور و دوامش را در 

ســـینمای ایـــران تضمیـــن می کند.

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

گلاره عباسی در پنج سال اخیر، یکی از 
چهره های شـــاخص و بازیگران مطرح 
ســـینمای ایران بـــوده اســـت. بازیگری 
غ بلوریـــن بهترین  کـــه دریافت ســـیمر
نقش مکمل ســـی و نهمین جشـــنواره 
فیلـــم فجـــر بـــرای »ابلـــق« )نرگـــس 
آبیار( نقطـــه عطف کارنامه اش اســـت. 
تـــلاش عباســـی بـــرای انتخـــاب نقش 
متفـــاوت و همـــکاری بـــا کارگردان های 

مختلف با ســـلایق و نگاه هـــای متنوع، 
بـــه گوناگونـــی و رنگامیـــزی کارنامه  اش 
انجامیده اســـت. او امســـال در نمایش 
»قصه ترانه های مانـــدگار« )جلال الدین 
دری( روی صحنـــه بـــود و بـــرای دومین 
بار پـــس از »آکتور« نقـــش مقابل آرش 
فلاحت پیشـــه را در فضایـــی متفاوت، 
بـــازی کـــرد. »آکتـــور« )نیمـــا جاویدی( 
را در شـــبکه نمایـــش خانگی داشـــت. 
حضورش در »آکتـــور« در نقش دختری 
از طبقه فرودست، شـــیرین و متفاوت 

با دیگـــر نقش هایـــش بود.
عباســـی امســـال و در چهـــل و دومین 
جشـــنواره فیلم فجر بـــا دو فیلم حضور 
دارد. در  »بـــی بـــدن« و » آغـــوش بـــاز« 
با فیلمســـازی جـــوان همـــکاری کرده و 

چهره


